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زیر آسمان جهان

شوك های بزرگ، آشپزی های بیشتر
به تازگی وبســایت گالوپ جزئیات برخــی از آخرین 
یافته هــا درباره عادات غذایی مردم جهــان را که در دو 
نظرسنجی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ انجام شده، مقایسه و 
منتشر کرده است. قبل از همه گیری جهانی و قرنطینه ها 
که سبب سوق دادن مردم به آشــپزخانه های خود شد، 
نتایج آخرین مطالعه گالوپ و کوك پد درباره روند آشپزی 
خانگی نشــان می داد که این اتفــاق قبلا هم در بعضی 
از نقاط جهان رخ می داد. هروقت کشورها ناآرامی های 
اجتماعی یا درگیری های سیاســی و اقتصادی را تجربه 
می کردند، به جای صرف غذا در خارج از خانه یا مصرف 
غذاهای از قبل آماده شده، برای پخت و پز و خوردن غذا، 

در خانه می ماندند.
با مقایسه دو تحقیق، در بیشتر مناطق جهان، تعداد 
وعده های غذایی آشپزی شــده در خانه تفاوت چندانی 
نکرده اســت. از ۶٫۵ وعده غذایی تهیه شده در هفته در 
۲۰۱۸ به ۶٫۹ وعده غذایی در ســال ۲۰۱۹ افزایش یافته 
اســت. این افزایش مختص مردم کشــورهای آمریکای 
لاتین و چند کشــور مهم آسیایی اســت. بیشترین میزان 
آشــپزی در خانه هم معطوف به وعده شام است. طبق 
همین داده ها در حالی که عادت های آشپزی اکثر کشورها 

ثابت مانده اســت، عادات پخت و پز در ۱۳ کشور حداقل 
۱۵درصد تغییر کرده اســت. در کشــورهایی مانند لبنان، 
موریس، ســاحل عاج، هند و پاکســتان، تعداد معمول 
وعده های غذایی تهیه شــده در هفتــه در ۲۰۱۹ افزایش 
یافت. در همین حــال، در مکان هایی ماننــد مونته نگرو، 
مقدونیه شــمالی، بوســنی و هرزگوین، تعداد وعده های 
غذایی شــان کاهش یافته است. اما نکته مهم این است 
بســیاری از کشــورهایی کــه در ســال ۲۰۱۹ عادت های 
آشپزی شــان به طور اساســی تغییر کرده اســت، دچار 
شــوک های اقتصادی یا اجتماعی شــده اند که ســبب 
تغییراتی در زندگی مردم شده است. برای مثال، در لبنان، 
تعداد وعده های غذایی پخته شــده در خانه در هفته از 
۲٫۸ وعده غذایی در ســال ۲۰۱۸ به ۳٫۹ وعده غذایی در 
سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. نظرسنجی ها در لبنان در میان 
آشفتگی های سیاسی و اقتصادی فوق العاده انجام شد. 
درصد لبنانی هایی که می گفتند از استاندارد زندگی خود 
در سال ۲۰۱۹ راضی هستند، تقریبا ۳۰ درصد کمتر از سال 
قبل بود. به احتمال زیاد بسیاری از لبنانی ها توانایی تهیه 
غذا در بیرون را ندارند. زنان بیشتر از مردان آماده تهیه و 
خوردن غذا در خانه هســتند. به ویژه، شام به عنوان یک 
وعده غذایی مهم که خانواده ها کنار هم جمع می شوند 
و فرصتی برای ایجاد ارتباط و تعمیق پیوندهاســت. در 

مجمــوع افراد در این تحلیــل در یکی از چهار گروه قرار 
می گیرند: کســانی که مرتبا غذا می خورند و شــام های 
خانگی تهیه می کنند، کســانی که غالبا شام های خانگی 
می خورند اما به ندرت آنها را تهیه می کنند، کســانی که 
کمتر غذا می خورند و شــام تهیه می کنند و کســانی که 
به نــدرت هرکدام از این دو شــام را می خورند. ۴۰درصد 
مردم به طور مداوم شــام های خانگی می خورند و تهیه 
می کنند. افراد این گروه عمدتا زن هستند (۷۲ درصد زن 
در مقابــل ۲۸ درصد مرد). ۵۷ درصــد از زنان مرتبا در 
خانه آشپزی می کنند و غذا می خورند اما تنها ۲۲درصد 
از مــردان این عــادت را دارنــد. البته تنهــا ۳۴ زنان در 
آمریکای شــمالی، این عادت را دارنــد. برعکس، مردان 
عمدتــا در گروه دوم قــرار می گیرند که غالبا شــام های 
خانگــی می خورند امــا به ندرت آنهــا را تهیه می کنند؛ 
حدود ۷۵ درصد مــردان در این گروه قرار می گیرند. این 
گروه مردســالار به ویژه از کشورها و جوامعی هستند که 
شکاف های نسبتا زیادی بین زنان و مردان در زمینه های 

اصلی رشد انسانی وجود دارد.
گالوپ داده های بیش از صد کشــور را در سال ۲۰۲۰ 
جمع آوری و در حــال تجزیه و تحلیل اســت و احتمالا 
نــکات جدیــدی را درباره عــادات غذایی مــردم بعد از 

همه گیری بیان می کند. 

هنر

رضا کیانیان به معنای دقیق کلمه یک آرتیست 
اســت. او پیش از آنکه بازیگر باشــد و نقشــی را 
بیافریند، نویسنده باشد و داستانی بنویسد، عکاس 
باشد و لحظه ای را ثبت کند، مجری حراج باشد و 
تازه ترین نرخ پیشــنهادی را جار بزند، یک آرتیست 
تمام عیار اســت. آرتیست بودن او، پیش از آنکه به 
نوع کارش مربوط باشد، به نگاهش مربوط است؛ 
به روزنی که از آن به دنیا و مافیها می نگرد و البته 
به کیفیتی که حاصل نگاه او از این منظر به جهان 

است و آن را در نهایت آرتیستیک می نماید.
رضا کیانیان همچنان که از دل کُنده ای زُمخت، 
تندیس ظریف زن یا مردی بیرون می کشد، از جهانِ 
گاه درشت و پیچیده متن، ریزبافت های شخصیت 
از واقعیــت بی تناســب  را اســتخراج می کنــد، 

تناســبی  پیرامــون، 
قاب  در  غیر منتظــره 
باید  امــا  می نشــاند؛ 
دانســت او پیــش از 
هنرمندانه ای،  کارِ  هر 
برگزیده  چشــم دیدی 
کــه از آن، دنیــا را با 
همــه  زیــر و بالایش 
زیبا می بیند؛ حتی اگر 
معشــوقی  از  بار  این 
دامن کشان  که  بگوید 
جهان  همــه  و  رفته 
را تنها بــاز نهاده. در 

پیشانی جدیدترین نمایشگاه رضا کیانیان (با عنوان 
او می رود دامن کشــان) چنین آمــده که او این بار 
«تنهایــی» را در «فلویی» و «روایت» جســت وجو 
کرده اســت. بــا این همه از «روایــت» و «فلویی» 
عکس ها چنین پیداســت که این تنهایی، محصول 
عاشقانگی درک نشــده  روزگار مدرن است. نتیجه 
واهمه های بی نام و نشــانی ا ســت که رابطه های 
انســانی را به تدریج از وضــوح و پیدایی به زوال 
و ناپیدایــی ســوق می دهد. رضا کیانیــان اگرچه 
نمایشــگاهی از عکس به راه انداخته؛ اما در واقع 
گویی او فیلمی ســاخته و یک تنــه، همه بارِ آن را 
به دوش کشیده. کیانیان این بار فقط به عنوان یک 
نویســنده، داستانی عاشــقانه روایت نکرده؛ بلکه 
ضمنا صحنه را طراحی کرده، لباس  هایی مناسب 
به تن مدل ها پوشانده، مانند کارگردانی هوشمند به 
مدل  ها میزانسن داده و از آنها بازی گرفته، سپس 
عکس ها را تدویــن کرده، رنگ ها را به هم ریخته، 
تصاویر را محو کرده و در فرجام، آنها را متناسب با 
داستانی که روایت می  کند، در سه لت تدوین کرده 
و در نهایت برابر چشــمان تماشــاچیان بازنمایی 
کرده اســت. این چنین اســت کــه او صرفا کاری 
صنعتگرانــه به پایان نبرده؛ بلکه مانند یک مؤلف 
از آغاز تا پایان، خلوت شــخصی و هنرمندانه  خود 
را به جلوت عمومی تماشــاگران بخشــیده است. 
کیانیان اگرچه در تابلوهایش، بنای داســتان  گویی 
به معنای متعارف را ندارد و بیشــتر مایل اســت 

با ایجاد احساســی کلی، گاه مبهم و شــاید حتی 
تعریف نشــده، به گونه ای امپرسیون در عکس ها و 
ساختی نو دســت یابد، با این همه، حضور عناصر 
روایــی در تابلوها هم زمان آنهــا را واجد تعریف 
و رویکردی کلاســیک می نمایانــد. به عبارت دیگر 
آخرین نمایشگاه کیانیان، تلفیقی جذاب از ساختار 
نو و کهن اســت در رســیدن به مفهوم عشــق و 
تنهایی. بازی با تصویر؛ درهم آمیزی، دَرهم پاشی و 
کشیدگی رنگ ها، سایه های کوتاه و بلند آدم ها که 
به گونه ای وهمناک به دنبالش می آیند، فلو کردن 
بخش هایــی از تصویرِ زن کــه او را واجد کیفیتی 
اثیری می کند، بازیگوشــی با رنگ های آبی، سبز و 
ســفید و... البته تابلوها را واجد نوعی امپرسیون 
رؤیاگون می کند تــا از معنایافتگی متعارفِ روایی 
برهــد؛ اما موتیف هــای موجــود در تابلوها ـ که 
در ادامــه آن را خواهــم گفت ـ اثر را به ســمت 

روایت گری که سویه  کهن دارد، سوق می دهد.
اما راست این است که ســه لت بودنِ تابلوها 
به نوعی یادآور روایتی سه پرده ای نیز هست؛ مانند 

ســینمای کلاســیک با پرده  اول آغاز می شــود، با 
پرده دوم، میانه داســتان را قاب می گیرد و با پرده 
ســوم به فرجام می انجامد. این تمهید هنرمندانه 
در بســیاری از تابلوهــا دیده می شــود؛ اما ضمنا 
این ســه لت بودن، نخســتین نشــانه  یک اجرای 
مدرن اســت و طبعا به معنای ســه اپیزود جدا از 
هم نیســت. عکاس با ایجاد حس در سه لَت، به 
یک معنای واحد می  رســد. اگرچه اکسپرسیون از 
نمایش جزئیات می پرهیزد؛ اما عکس  ها سرشــار 
از جزئیــات و موتیف های تکرار شــونده  هســتند. 
کیانیــان از این موتیف ها (کــه گاه بدل به عناصر 
روایی هم می شوند) استفاده شایانی برده؛ تصویر 
معابر نورانی، دریــای دلگیرِ غروب دَم یا شــبانه، 
شــن ســاحل و علامت چرخ های اتومبیل بر آن، 
کفش هــای از پا در آمــده و فرو افتــاده  زنانه، نور 
تهدیدگــر چراغ  های اتومبیــل و... نه تنها به مثابه 
یک عنصرِ درون عکس، نشــانه و معنای خویش 
را در هماهنگی با دیگــر عناصر می یابد بلکه گاه 
حتی با نوعی ارجاع روایی، بخشــی از بار داستان 
کم رنگ درون عکس  ها را به دوش می کشــد. در 
مَثَل، در لت اولِ یکی از عکس  ها و در پیش زمینه 
تصویر، بر شن، اثر چرخ اتومبیلی که از راست کادر 
آمــده و به چپ می پیچد، دیده می شــود و زن در 
عمق، کفش به دســت می گذرد. گویی زن از پسِ 
جدلی ناتمام و فرســاینده، از اتومبیل به زیر آمده، 
شــاید تلاش مرد برای نشــاندن مجدد زن داخل 

اتومبیــل، به جایی نرســیده و او نیز بــه قهر او را 
تــرک گفته و اکنون زن با همه تنهایی، پای برهنه، 
خــود را در آغوش تنهایی بزرگِ طبیعت رها کرده 
اســت. در لت میانی باز همان تصویر را می بینیم. 
ایــن بار از منظــری دورتر؛ با این تفــاوت که زن از 
میانه اثرِ چرخ های اتومبیل بر شــن فاصله گرفته 
و به دریا نزدیک تر شــده. گویی دقایق یا ساعاتی از 
تنهایی اش گذشــته. لتِ سوم همان عکس است، 
بــدون تصویــرِ زن از منظری دورتر؛ امــا اثر چرخ 
اتومبیل، شاید به مثابه عنصری تهدیدگر همچنان 
بر شن دیده می شود. زن کجاست؟ مبادا به ژرفای 

آبی لایتناهی دریا پیوسته باشد؟!!
در تابلویی دیگر که ســاختاری انتزاعی تر دارد 
و «معنا» را با «ایجاز» به دست آورده، در سه لت 

چنین می بینیم:
در لــتِ اول، زن و مــرد بــا هم  هســتند. کفِ 
غلتانِ دریا خــود را از زیر پای آنها عبور داده و به 
پیش زمینه قاب کشــانده. میزانسنی که در پاهای 
زن و گام بلندش (به نسبت مرد) به چشم می آید، 
شتاب زدگی  از  حسی 
لــت  در خــود دارد. 
پا برهنــه،  زن  دوم، 
تنهاســت و کف دریا 
او  زیــر پای  همچنان 
مــی رود و می آید. در 
لت ســوم امــا نه زن 
هست و نه مرد. فقط 
چندان  کــه  پرنده ای 
خوش بین نیســتیم تا 
بماند!  عکس  در  کی 
هر عکس  در  عکاس 
یکی را حــذف کرده؛ 
لــتِ اول، مــرد و زن با هم  هســتند، لتِ دوم مرد 
حذف شــده و فقــط زن را می بینیم و لتِ ســوم، 
زن نیز ناپیداســت؛ تنها پرنــده  ای مانده که بر لب 
دریا نشســته. کانسپت اصلی تصویر اگرچه مبتنی 
بر «تنهایی» اســت؛ امــا این تنهایی بــا «حذف» 
معنا یافته اســت تا به ایجازی درخشان در روایت 
دســت یابد. اما در عکس های شــهری این معنا 
نــه با حذف بلکه بــا جابه جایی افراد به دســت 
آمده. برای مثال در یکی از تابلوهای شــهری، در 
لتِ نخســت، زن سبز پوش در پیش زمینه می آید و 
در عمــق زنِ آبی پوش با مردی همراه اســت. در 
لت میانی دو زن آبی و ســبز پوش با هم  هســتند 
و مــرد در عکس حضور ندارد و در لت ســوم زن 
آبی پوش در پیش زمینه، شــاید حســرت بار به زن 
ســبزپوش می نگرد که با مرد دور می شود. تمهید 
حذف در تابلوهــای دیگر نیز خود را می نماید. در 
مَثــل در یکی از تابلوها در هر لــت، فقط یک نفر 
حضور دارد. در لت اول زن سبز پوش، در لت دوم 
مرد و در لت ســوم زن آبی پوش. هر سه تنهایند و 
جدا از هم به ســمتی می روند. بازی سرخوشــانه 
کیانیان با حذف در تابلوهای دیگر نیز به روشــنی 
دیده می شــود؛ اگرچه هر بار با میزانسنی متفاوت. 
کیانیان این بار با چند قطعه عکس، عشق و تنهایی 
را برای ما باز می  سازد؛ معشــوقی که دامن کشان 
می رود و عاشــقی که به جا می ماند تا در خلوت 

ازلی خود شوکران تنهایی را بنوشد.

درباره نمایشگاه عکس رضا کیانیان
او مى رود دامن کشان...

 جابر قاسمعلى

آنان که نشکسته اند

هفته پیش هم مثل تمام هفته ها پر از خبرهای 
بد بود. عــادت کرده ایم به این همه خبر بد.  آیا ما 
حق شادی نداریم؟ تا کی قرار است وااسفا بگوییم و 
در سوگ از دست دادن ها بگرییم؟ هفته پیش باز هم 
شاهد مرگ بودیم. بعد از فوت «مهرداد میناوند»، 
«علی انصاریان» نیز به  دلیل کرونا درگذشت. فوت 
دو ورزشکار نشان داد که نه تنها کرونا به هیچ کس 
رحم نمی کند بلکه فقط و فقط این علم است که 
می توانــد به مقابله با آن بپردازد. وقتی در جامعه 
ما علم ســتیزی ترویج می شود این اتفاقات نیز دور 
از انتظار نیست. سیر مسائلی که اتفاق افتاد، نشان 
می دهد که ما چقدر از یک جامعه پیشرفته فاصله 
داریم و حالا حالاها بایــد چوب عقب ماندگی مان 
را بخوریم. ابتلای این دو ورزشــکار به دنبال عدم 
رعایت نکات بهداشــتی بود. آنهــا در یک برنامه 
اینترنتی بدون ماســک و فاصله اجتماعی شرکت 
کــرده و بعد هم هر دو مبتلا شــدند و متأســفانه 
فوت کردند. ورزشــکاران و هنرمنــدان از آنجا که 
بسیار مورد توجه مردم جامعه هستند، نقش الگو 
را نیــز بازی می کننــد و وقتی مــردم ببینند که دو 
ورزشــکار ملی هیچ پروتکلی را رعایت نمی کنند، 
مشــخص اســت که این الگوبرداری به کجا ختم 
خواهد شــد. بدتر اینکه هم زمان با همین اتفاقات 
شــاهد برگزاری جشنواره فیلم فجر با عدم رعایت 
کوچک ترین موازین بهداشــتی بودیــم. اینکه چرا 
هنرمندان و ورزشکاران ما نمی توانند به الگویی در 
جامعه بدل شده و تأثیرات مثبتی در سطح جامعه 
بگذارنــد؟ همه اینها حاصــل ضعف فرهنگی ای 
است که دامن همه چیز ما را گرفته است. اتفاقات 
عجیب بــه اینجا البتــه ختم نشــد. وقتی «علی 
انصاریان» بستری بود، شاهد حضور پیش کسوتان 
فوتبال در بیمارستان بودیم. وقتی مردم ببینند که 
یک الگوی ورزشــی این گونه بی توجــه به موازین 
بهداشــتی در بیمارســتان حضور می یابد، چگونه 
می توان به چنین جامعــه ای امیدوار بود؟ حاصل 
تمــام اینها فقط فوت دو ورزشــکار ملی نیســت، 
اینهــا همه آیینــه تمام نمای فرهنــگ جامعه ای 
اســت که در آن زندگی می کنیم. متأســفانه از این 
به بعد نیز باید شاهد مسائل بیشتری باشیم. ترس 
از آمدن موجی دیگــر و مرگ ومیر فزاینده در میان 
کادر درمــان موج می زند. اگر توجه به توصیه های 
پزشــکان و رعایت موازین بهداشتی در همین حد 
باشد، باید دوباره منتظر بالا رفتن آمارها بود. مشکل 
بزرگ دیگری که دامن گیر جامعه ما شــده اســت، 
ترویج علم ستیزی ست. هنوز باور نکرده اند که در 
این وانفســا فقط علم است که می تواند به داد ما 
برســد، علم است که دارو تهیه می کند، علم است 
که درمان می کند، علم است که می تواند بایدها و 
نبایدها را به ما بگوید. اینکــه جامعه را جولانگاه 
افراد علم ستیزی کنیم که کتاب هاریسون در طب 
داخلی را می سوزانند، نتیجه ای بهتر از این نخواهد 
داشت. کشــتی این مردم در چنین طوفانی در حال 
حرکت اســت و اگر کماکان به همین شــیوه برود، 
دیری نخواهد پایید که شاهد غرق شدن آن باشیم. 
تمــام این مصیبت ها را به خیل فراوانی از نخبگان 
و تحصیل کردگانی باید اضافه کرد که این کشور را 
ترک کرده اند. در همین دوران کرونا سه هزار پزشک 
ایــران را ترک کردند. وقتــی در میانه جامعه افراد 
تحصیل کرده و نخبه وجود نداشــته باشــد، چنین 
جامعه ای به راحتی آســیب خواهد دید. آن اندک 
کســانی هم که مانده اند، معلوم نیست تا به کی و 
تا به کجا می توانند بار سنگین بي توجهي را تحمل 
کنند. امیدوارم خســته نشــوند و از پا نیفتند. امید 
ایران به وجود همین انگشت شــمار ایران دوستانی 
است که زیر بار چنین فشــاری قد خم کرده اند  اما 

نشکسته اند. امیدوارم هیچ گاه نشکنند.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

 

فضــای مجــازی،  در  اجتماعــی  رســانه های 
فرصت خجســته ای شد برای کسانی که هیچ وقت 
صدایشــان در هیاهــوی غول هــای بزرگ رســانه 
شنیده نمی شــد. اکنون عدالت بزرگی برقرار است 
و هرکس با هر فکر، ســلیقه و عقیده ای، آنچه دل 
تنگش می خواهــد، می گوید. در این فضا، مخاطب 
پادشاه اســت؛ او هر آنچه دوســت دارد، همان را 

می خواند، می بیند یا گوش می کند.
کار برای صاحبان قدرت سخت شده است. آنها 
اصلا از این فضا خوششــان نمی آید. من هم بودم، 
خوشم نمی آمد. صدها سال متکلم وحده باشی و 
هر رسانه ای از کتاب گرفته تا روزنامه و بعد رادیو و 
ســینما و تلویزیون، فقط می توانست مجیز بگوید و 
خلایق را به اطاعت ترغیب کند، حال فضایی آمده 
که از گزند قدرت تا حدی در امان اســت و هر وقت، 
پیام دلخــواه خود را می گــذارد، رشــته ها را پنبه 
می کند و شــما را دچار چالش مزمن می کند؛ چنین 

کابوسی اصلا قابل تحمل نیست.
به جز کره شمالی که مشکل را از بیخ حل کرده، 
غالب ممالک با این فضای غیرقابل کنترل، دست به 
گریبان هستند و هر روز بیشتر از قبل در برابر قدرت 
فزاینــده مخاطب آزاد، احســاس عجــز و ناتوانی 
می کننــد. پذیرش اینکــه نمی توان عنــان فضای 
مجازی را به دست گرفت، برایشان آزاردهنده است 
و از هــر راه حلــی ولو موقت، برای محدودســازی 
پیشــرفت های  شــوربختانه  می کننــد.  اســتقبال 
روزافزون، مخاطب را بیشــتر مبسوط الید می کند و 
فضای مجازی به سمت کنترل ناپذیری بیشتر، میل 

می کند.
کشورهای پیشــرفته سال هاست چنین مشکلی 
ندارند؛ آنها به اصحاب رسانه آزادی دادند و با این 
کار، صاحبان قدرت را پاسخ گو کردند. در آنجا مردم 
احســاس ســالاری می کنند. آنها نیــازی به کنترل 
فضای مجــازی ندارند، چون برای مردمشــان، این 

فضای آزاد، تازه و بدیع نیست.
اینــک در ایران، نارضایتی از هر چیز، وجه غالب 
فضای مجازی به شــمار می رود و شــاید کشور را 
خدای ناکرده با خطر رشد مهارناپذیر نفرت عمومی 
مواجه کند. مردم ما به خاطر فشــارها، ناکامی ها، 
تحریم ها و تنگناهای فرساینده، تحت تأثیر هر پیام 

نارضایتی قرار می گیرند 
به  مجــازی  فضــای  و 
نارضایتی  تولید  ماشین 

بدل شده است.
کاتوزیان  ناصر  دکتر 
بــر  گــذری  کتــاب  در 
اســلامی،  انقــلاب 
کــه  مــی دارد  بیــان 
محصول  مــا  انقــلاب 
خرمن  شعله ورشــدن 
نفرت بــود. او می گوید، 
اســلامی،  انقــلاب  در 
صفــت بــارز و عامــل 
محرک همــه نیروهای 
عامــل  اجتماعــی، 

مشــترکی به نام «نفرت» بود؛ نفــرت از حکومت 
و مظاهــر آن. نفــرت از زیســتن در ســایه ظلم و 
نفرت از وابســتگی های حکومــت و همه مظاهر 
آن. نفــرت از زیســتن در ســایه ظلــم و نفــرت 
حقــارت  تحمــل  و  خارجــی  وابســتگی های  از 
و... . آنچه در همه جا وجود داشــت و توده مردم 
در اعماق وجدان خویش احساس می کردند، نفرت 
بود. همین اندازه می دانســتند کــه نظام موجود را 
نمی توانند تحمل کنند و آینــده نامعین و مبهم را 
هرچه باشد، بر آن ترجیح می دهند، منتها این نفرت 

نیز علت های گوناگون داشت.
گروهــی از نظــام شاهنشــاهی نفرت داشــتند 
که چــرا با اعتقادهای مذهبی ســر جنگ دارد و از 
هر بهانه ای برای تحقیر رهبران اســلامی استفاده 
می کند. شعائر مذهبی را به استهزا می گیرد، تاریخ 
مجعــول شاهنشــاهی را جایگزیــن تاریخ هجرت 
پیامبر (ص) می کند. بی عفتی و تجاهر به فســق را 
رونق می بخشد، مایه های انقلابی و مردمی مذهب 
را محکــوم می کند. خرافات و موهومات را شــایع 

می کند تا از مذهب، ضربه ای علیه مذهب بسازد.
گــروه دیگــر، به ایــن دلیل از حکومــت نفرت 
داشــتند که می دیدند سرمایه ملی به باد می رود و 
آشــکارا صرف هرزگی می شود. می دیدند که همه 
قدرتمندان جهان بر ســر خوان نعمت نشسته اند، 
ولــی صاحبان اصلــی آن در آتش فقــر و هلاکت 
می سوزند و هنوز هم از ابتدایی ترین وسایل زندگی 
بی بهره اند. می دیدند که جمعی هوس ران و هرزه، 

دست به غارت عمومی زده اند.
بعضی، از فساد اداری رنج می بردند و واژگونی 
نظــام طاغوتی را به دلیل تبعیض هــا و ناروایی ها 
خواســتار بودند و از این نفرت داشتند که چرا همه 
قدرت ها در دســت افرادی معدود متمرکز است و 
دیگران به صورتی تحقیرشــده و سرگردان، بازیچه 

آنها قرار می گیرند.
جمعــی دیگــر از دردمندان و زجرکشــیدگان، 
کســانی بودند که نظام موجــود را قاتل فرزندان و 
خویشان و دوستان خود می شــناختند و می دیدند 
که جــلادان، گروه گروه جوانان غیرتمند و پاکدل را 
به اندک بهانه ای به زنجیر می کشند و شکنجه های 
هولناک می دهند و پنهانی نابود می کنند. به تدریج 
و طــی ســالیان دراز، عقده هایی از ایــن گونه روی 
هم انباشته شــد. وابستگی حکومت به قدرت های 
خارجــی و اطاعت محض از آنــان، عقده تحقیر را 
نیز بر آن افزود. بدین ســان کوله باری از نفرت، طی 
ســالیان دراز فراهم آمد و بر دوش نظام پوشــالی 

قرار گرفت و موتور انقلاب شد.
آنچــه کاتوزیان از شــکل گیری نفــرت عمومی 
بر ضد شــاه نشــان می دهد، در زمانی حادث شده 
که رســانه ها، دربســت در اختیــار حکومت بودند 
و کوچک تریــن صــدای مخالــف را در نطفه خفه 
می کردنــد. امــا اکنون فضــای مجــازی و امکان 
ارتباط وســیع مخاطبان با یکدیگر، مخاطرات تولید 
نارضایتی را صدچندان کرده اســت. در پرتو فضای 
مجازی، نفرت و اعتــراض متکثر، می تواند وحدت 

به خودش بگیرد. 

راه عاقلانــه آن اســت که به درد ملت برســیم. 
پاسخ گو باشــیم. فرصت خدمتگزاری را برای آحاد 
جامعــه فراهــم کنیم و بــا جلب مشــارکت همه 
مردم، امنیــت و آرامش حقیقی را جایگزین نگرانی 
و اضطــراب عمومی کنیم. آزادی مــردم در فضای 
مجازی را تهدید ندانیم و فرصت صدای بلند جامعه 
را قــدر بدانیم. آزادی اســت که فســاد را زمین گیر 
می کند و دســت یافتن به آرمان های اصیل انقلاب را 
در دسترس قرار می دهد. کاری کنیم که بارقه امید و 

انگیزه در دل ما ایرانیان نجیب، شعله ور شود.

فرصت صدای بلند جامعه
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


